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حوادث 8

 

 

در امتداد تاریکی�

سرنوشت بازیچه خیابانی !
آن زمــان دختری نوجوان بــودم و هیچ گاه تصور 

نمی کردم که رفتارهای نسنجیده ام در دوستی 

های خیابانی،آینده ام را فقط به خاطر یک انتقام 

کور به تباهی بکشاند و به بازیچه ای برای هوس 

های خیابانی تبدیل شود...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، زن 

جوانی کــه پــس از 5ســال زندگی مشــترک، از 

همسرش طلاق گرفته بود و اکنون قصد داشت 

سرپرستی فرزند خردســالش را به همسر سابق 

خود بسپارد، درباره رفاقت های خیابانی که آینده 

اش را نابود کرد، به کارشناس اجتماعی کلانتری 

سجاد مشهد گفت:مادرم در دوران کودکی پدر و 

مادرش را از دست داده بود و در خانه پدربزرگش 

زندگی می کرد. او برایم از درد و رنج هایی که در 

طول زندگی تحمل کرده بود،همواره سخن می 

گفت و مرا نصیحت می کرد که باید سنگ زیرین 

آسیاب باشم و در برابر مشکلات سرخم نکنم!

ولی مــن مدام شــاهد زورگویی هــا و تحکم های 

پدرم بــودم که روزگار مادرم را ســیاه کــرده بود. 

چرا که مــادرم به گفته خــودش هیچ نقشــی در 

ازدواجش نداشت. پدربزرگش در 13 سالگی او 

را به عقد پدرم درآورده بود که15ســال اختلاف 

ســنی داشــتند و یکدیگر را نمــی فهمیدنــد! به 

همین دلیل همواره در خانه ما ســکوت مادرم به 

فریادها و ســخت گیری های بیش از اندازه پدرم 

گره می خورد.در این شرایط من تصمیمی گرفتم 

تا اشتباه مادرم را تکرار نکنم و خودم همسر آینده 

ام را انتخاب کنم. اما متاسفانه در آن سن هیجانی 

به بیراهه رفتم و مسیر ازدواج عاقلانه را به اشتباه 

طی کردم. پدر و مادرم بی ســواد بودنــد و من به 

راحتــی آن ها را فریب مــی دادم تا ســاعتی را در 

پارک ها و خیابان ها قدم بزنم. طولی نکشید که 

با پسرجوانی آشنا شدم و روابط تلفنی و دیدارهای 

خیابانی ما آغاز شد. در افکاری پوچ وبیهوده تصور 

می کردم این گونه خودم برای آینده ام تصمیم می 

گیرم و عاشقانه ازدواج خواهم کرد ولی خیلی زود 

فهمیدم که »کامران«با دختران دیگر هم ارتباط 

دارد و من فقــط طعمه ای برای هوســرانی های 

او هســتم. به همین دلیل از او جدا شدم و با پسر 

دیگری که مدام به من ابراز علاقــه می کرد، این 

روابط خیابانی را ادامه دادم.

طولــی نکشــید کــه پــدرم متوجــه رفاقــت های 

نامتعارف من شد و گوشی تلفنم را گرفت. او دیگر 

به من بدبین شده بود ولی متاسفانه من به جای آن 

که با یک کارشناس یا روان شناس یا حتی بزرگ 

ترهای باتجربه صحبت کنم، روی دنده لجبازی و 

انتقام افتادم و به این دوستی های خیابانی ادامه 

دادم به گونه ای که گذشــته ام در واقع آینده ام را 

به تباهی کشید. در آن سن وســال که بازیچه ای 

در دست پســران جوان بودم، احساس می کردم 

با این شــیوه می توانم به ازدواجی شایسته دست 

یابم ولی به قول معروف سرم زیر برف بود و خودم 

را فریب می دادم. خلاصه کار به جایی رســید که 

دیگر پدرم نمی توانست مرا کنترل کند و به همین 

دلیل تصمیم گرفت به یکی از خواستگارانم پاسخ 

مثبت بدهد که پسر یکی از همکارانش بود. ابتدا 

مقاومت کــردم و نمی خواســتم بــا »محمدولی« 

ازدواج کنم اما وقتی دیــدم در کوچه وخیابان به 

دختــری »انگشــت نما«تبدیل شــده ام و دیگران 

مرا فقط بازیچه ای برای هوسرانی می دانند، در 

حالی پای ســفره عقد نشســتم که نامزدم نیز در 

مدت کوتاهی متوجه ارتباط های خیابانی من شد 

و دیگر هیچ علاقه و محبتی به من نداشت. در واقع 

اگر باردار نبودم شــاید درهمان چندمــاه  دوران 

نامزدی مرا طــاق مــی داد ولی بنا بــه نصیحت 

بزرگ ترها مدتــی با افکار به هــم ریخته اش کنار 

آمد تا شاید بتوانیم به  این زندگی خالی از عاطفه و 

عشق ادامه بدهیم اما در نهایت نتوانست نگاه های 

سرزنش آمیز اطرافیان را تحمل کند. من هم که 

تازه بعد از ازدواج پی به اشتباه بزرگ خودم برده 

بودم، دیگر نمی توانستم گذشــته ام را پاک کنم 

و به او بگویم که دختری پاک و بی آلایش هستم! 

بالاخره با گذشت 5 سال از این زندگی مشترک، 

مهر طلاق بین من و »محمدولی« جدایی انداخت 

و من هم که در پی همین دوســتی های خیابانی 

زنی معتاد و پشیمان شده ام و آینده ام را نابود کرده 

ام، اکنون قصد دارم سرپرستی فرزند خردسالم را 

به همسر سابقم بسپارم چون نمی خواهم او نیز به 

سرنوشت من دچار شود اما ای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

با دســتور ســرهنگ ابراهیم خواجــه پور)رئیس 

کلانتری سجادمشهد(بررسی های کارشناسی و 

اقدامات مشاوره ای دراین باره به کارشناسان زبده 

دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پیرزنی شوهرش را شب یلدا درخانه هوویش به آتش کشید

مرد دو زنه قربانی حسادت های زنانه شد
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

پیرمرد دو زنه ای که شب 

یلدا به منزل همسر دوم خود رفته بود، درحالی 

قربانی حســادت های زنانه شــد که همســر70 

ســاله اش بــا بطــری بنزیــن بــه منــزل هوویش 

هجوم بــرد و در جنایتی هولناک شــوهرش رابه 

آتــش کشــید.به گــزارش اختصاصــی روزنامــه 

خراســان،این جنایت وحشــتناک شــب یلدای 

گذشته هنگامی در منطقه قاسم آباد مشهد رخ 

داد که پیرمرد 74 ســاله ای تصمیم گرفت شب 

یلــدا و روز زن را درکنار همســر دومش ســپری 

کند. به همین خاطر با خرید شلغم ولبو به طرف 

منزل او بــه راه افتاد. این در حالــی بود که رفتار 

غلامرضا مــورد اعتراض »فخری«)همســراول(

قرارگرفت و سعی کرد شوهرش را راضی کند  تا 

طولانی ترین شب سال را با هم به صبح برسانند 

اما پیرمرد به حــرف »فخری«گوش نکرد و بودن 

در خانه همسر دوم را ترجیح داد.از سوی دیگر 

پیرزن70 ســاله که با رفتن شوهرش،خشــم و 

عصبانیت در چهره اش موج می زد و حســادت 

های زنانه در وجودش شعله ور شده بود، ناگهان 

به طــرف انبــاری منزلش رفــت و با برداشــتن 

بطــری حــاوی بنزیــن منتظر تاکســی بیســیم 

ایســتاد. دقایقی بعد پیرزن از بولوار هنرستان 

به ســوی قاســم آبــاد حرکــت کــرد و در مقابل 

مجتمــع مســکونی هوویــش از تاکســی پیاده 

شــد و زنگ واحد آپارتمانی هوویــش را به صدا 

درآورد او در حالــی که بطری بنزیــن را پنهانی 

در دســت می فشــرد بــه انتظــار صدایی آشــنا 

نشست اما وقتی »م«)همســردوم(نام هوویش 

را برزبان راند که بیرون واحد آپارتمانی منتظر 

ایســتاده است،»غلامرضا«دســت وپایــش را 

گم کرد و از همســرش خواســت در را باز نکند! 

بــه همیــن خاطــر »م« دم در رفت و بــه هوویش 

تعارف کــرد به داخــل منزل بیاید!ولــی پیرزن 

که هنوز خشمگین به نظر می رسید به هوویش 

گفت:توبــرو! مــن بــا تــو کاری نــدارم! در این 

وضعیت بود که پیرمرد مقابــل در منزل آمد اما 

»فخری«دیگر امانش نداد و بطری بنزین را روی 

او و در چوبی منزل هوویش پاشید و در یک چشم 

برهم زدن شعله کبریت را روشن کرد.پیرمرد که 

شعله ور شــده بود در حالی وحشت زده و فریاد 

زنان خــود را به داخــل منزل انداخــت که آتش 

در چوبی را هم فراگرفــت و صحنه دلهره آوری 

رقم خــورد. »م« و فرزنــد جوانش حیــرت زده و 

هراسان در جســت وجوی آب برآمدند تا شعله 

های آتــش را خامــوش کننــد . در این شــرایط 

هولناک، ناگهان پســر جوان پیرمرد کتری آب 

را از روی بخاری برداشــت و روی پدرش پاشید 

اما او از شدت وحشت و نگرانی متوجه نشد که 

آب کتری سرد نیست!

در همین حال با کمک مادر وپسر،»غلامرضا«پیکر 

نیم ســوخته اش را به داخل ســرویس بهداشــتی 

کشاند و لحظاتی بعد شــعله های آتش با شیلنگ 

آب فروکش کرد.

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

اســت طولی نکشــید که صدای آژیــر آمبولانس 

اورژانــس بــه گــوش رســید وپیکــر نیمــه جــان 

پیرمرد بــه بخــش ســوختگی بیمارســتان امام 

رضا)ع(انتقــال یافــت. عقربــه هــای ســاعت 

حدود22:30شــب یلــدا را نشــان مــی داد که 

کادر درمانی پیرمرد را تحــت مراقبت های ویژه 

قراردادنــد و اقدامــات درمانــی را در حالی آغاز 

کردند که »دگرسوزی با بنزین« روی برگه شرح 

حال بیمار نقش بست.

بنابرگــزارش روزنامه خراســان ،حــدود8 روز 

بعــد در حالــی کــه »فخری«پــس از وقــوع این 

حادثــه دلخــراش بــه اســتان کرمــان رفتــه و 

بــه دلیــل بیمــاری خــودش را در بیمارســتان 

بســتری کــرده بود،اقدامات 

درمانــی بــه نتیجــه نرســید 

ثــر  ا له بر 7 ســا 4 د  مــر پیر و

عوارض ناشــی از ســوختگی 

جان ســپرد. هنوز ســاعتی از 

مــرگ »غلامرضا«نگذشــته 

بود کــه ماجرای ایــن جنایت 

تکان دهنده ،قاضی ویژه قتل 

عمد مشــهد را به بیمارستان 

و پزشــکی قانونــی کشــاند.

تحقیقات میدانی و مقدماتی 

قاضی دکتــر صــادق صفری 

بیانگر آن بود که احتمالا مرد 

دو زنه قربانی حســادت های 

زنانــه شــده اســت. بنابراین 

دستور بازداشــت »فخری«را 

با رعایت همه حقوق متهمان 

صادر کرد و سپس عازم محل وقوع جنایت شد.

در ســوخته واحــد آپارتمانی،آیفــون تصویری و 

دیگــر لــوازم کنــار دیوار،حکایت از شــعله های 

ترســناکی داشــت که اگر زودتر خامــوش نمی 

شدند، همه منزل»م«در آتش می سوخت.

در همین حال»م«)همسردوم(به قاضی صفری 

گفت:من ســال 84 با »غلامرضا«ازدواج کردم 

و یــک پســر جــوان دارم. با وجــود این بــا هوویم 

مشــکلی نداشــتم اما او و »غلامرضا«مدام با هم 

درگیری داشتند به طوری که هوویم 2سال بعد 

از ازدواج ما،روی خودرو اسید پاشید که پرونده 

قضایی هم در دادسرای شهید کامیاب تشکیل 

شــد ولی بعد اگر چه ماجرا با تعهــد هوویم پایان 

یافت ولی این درگیری ها ادامه داشت و چند بار 

هم به در منزل من آمده و سرو صدا به راه انداخته 

بود. شب حادثه )یکم دی(نیز شوهرم به مناسبت 

شب چله و روز زن به منزل من آمد که شلغم و لبو 

بارگذاشــتم. در همین زمان پسرم از سرکار آمد 

و به من گفت:»مامانی«)هوو(دم در اســت!ولی 

شوهرم مانع بازکردن در شد و گفت:خودش می 

رود! با وجود این مــن او را به داخل منزل تعارف 

کردم که شوهرم آمد و این حادثه رخ داد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،در 

ادامه تحقیقات قضایی،»فخری«)متهم به قتل(

نیز که با دســتور قاضی شــعبه 255 دادسرای 

عمومــی وانقلاب مشــهد بــه واحــد آپارتمانی 

هوویش هدایت شده بود، به قاضی پرونده های 

جنایی گفت: اگر چه نباید پشت سر مرده حرف 

زد اما شوهرم رفتار خوبی با من نداشت و با افراد 

مختلف در ارتباط بود. من هم به خاطر فرزندانم 

در طول این سال ها چشم پوشی می کردم. در 

عین حال او مدام مرا تحریــک می کرد که هیچ 

غلطی نمی توانم بکنم! من هم که بعد از ازدواج 

مجدد او دچار ناراحتی های روحی شــده بودم 

و نمی توانستم خشــم خودم را کنترل کنم قبل 

از وقــوع این حادثــه از فردی یک بطــری بنزین 

گرفتم و بــه او گفتم برای خــودروی پیکانم می 

خواهم!سپس بنزین را در انباری منزل گذاشتم 

تا این که ماجرای روز زن و شــب یلدا پیش آمد. 

بطری بنزین را برداشتم و روی در منزل هوویم 

ریختم و سپس کبریت را کشیدم و از آن جا رفتم 

چرا که از وقتی هوویم وارد زندگی من شده بود 

روزگار خوبی را ســپری نمی کــردم و به خاطر 

استرس های شدید آرام و قرارنداشتم ...

براســاس گزارش روزنامه خراســان،تحقیقات 

قضایی از ســوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد در 

حالی ادامــه دارد که پیرزن 74ســاله بــه اتهام 

ارتکاب جنایت در بازداشت به سر می برد.

عکس ها اختصاصی خراسان

پیر زن هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی صفری


